
و مباني فرضفرض پيشپيش و مباني ها  ها
 قرآن كريمقرآن كريم مطالعات مديريتيمطالعات مديريتي

 دكتر سيد رضا مؤدب

 عضو هيئت علمي دانشگاه قم

 امير علي لطفي

و علوم )گرايش مديريت(دانشجوي دكتري قرآن

 چكيده

و ترين راهنم با اين پيش فرض كه قرآن كريم جامعنوشتار حاضر اي انديشه

و جامعه در مسير پيشرفت و جاويد دست،عمل انسان يابي به حيات سند مطمئن

و معنوي است، تلاش مي و نگاهي سعادتمند مادي كند با ورودي روشمند

ـ كاربردي، زمينه مندي از اين مائده آسماني را در حوزه تخصصي بهره تخصصي

و مديريت فراهم كند م. سازمان و نگارنده بدين نظور سعي دارد با تبيين ماهيت

و طرح پرسش و تلاش هاي اصلي، باب گفت گستره مطالعات مديريتي وگو

و اثبات پيش هاي ويژه مطالعات مديريتي قرآن فرض علمي را براي شمردن، تبيين

ـ فرضـ علاوه بر پيشرا  . باز نمايدهاي عام

و هدايتهاي قرآن، فرا تاريخي بودن آموزهدر اين راستا، گر بودن راهنما

، اجتماعي بودن قرآن، معطوف به رفتار بودن]براي زندگي اين جهاني[قرآن 

و موضع و نجات بخشي آيات قرآن، پويايي، حساسيت گير بودن قرآن، مرجعيت

و علم، شماره و تابستان4دو فصلنامه تخصصي قرآن صش1388، سال سوم، بهار .137-117ص،
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فرض ويژه مطالعات مديريتي قرآن را به عنوان پيشقرآن در شرايط بحراني

.كند پيشنهاد مي

.قرآن، مديريت، مطالعات:هاي اصلي واژه
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 ترين منبع مطالعات مديريتي كريم غنيـ قرآن1

و جامع قرآن و سعادت كريم آخرين كتاب آسماني ترين راهنماي پيشرفت

و معنوي بشر است  با)16ـ15/مائده(مادي ؛ كتابي كه براي همه ابعاد زندگي،

مي استوارترين آموزه و باطلي)89/نحل(نمايد هاي وحياني روشنگري ، انحراف

عزيِزGٌ؛)39/زمر(در آن راه ندارد لَكتِاَب إنَِّه ينْ*ومنِ ب لاَ لَّا يأْتِيهِ البْاطِلُ و يديهِ

حمِيدٍ حكِيمٍ منْ تنَزيِلٌ خلَفْهِِ ، براي هميشه از تحريف مصون)42ـ41/فصلت(Fمنِْ

نزََّلنْاَ الذِّكْرGَ است، لهَ لَحافِظوُنَإنَِّا نَحنُ با؛)9/حجر(Fوإنَِّا و عظمت آن شكوه

و انباشت تجربه بشري، هر روز نمايان مي پيشرفت علم . گردد تر

و منبع معتبر براي انسانبراي قرآن كتاب جامع ]1[.شناسي است هدايت

و زمانتمامو جامعه در فردهاي زندگي رسالت روشنگري آن، همه ساحت ها

را مكان ميها علىG. شود شامل نزََّلَ الفُْرْقاَنَ للِعْلمَِينَتبَارك الَّذِى عبدِهِ لِيكوُنَ

و اهداف بنابراين غني؛)1/فرقان(Fنَذيِرًا ترين منبعي است كه بر اساس آن، مباني

ميرا] سازمان[نهادسازي  و تحليل كرد؛ براي تأمين نيازهاي بشري توان تبيين

و هدفاصول سازماند و آسايش، پيشرفت علمي را گذاري هي براي آباداني، رفاه

و سازنده براي انجام  و مناسبات مؤثر و بيان نمود، شبكه روابط و معنوي كشف

و رفتارهاي معطوف به اهداف متعالي طرح و عملياتي كرد .ريزي ... 

با نگاهي گذرا به دسته چگونگي سخن«اي كوچك از آيات قرآن در ارتباط

و ارتباط كلاميگ سطح(كه از مسايل مديريت در حوزه رفتار سازماني» فتن

و روشنگر آموزه) فردي هاي وحياني است، دليلي آشكار براي بيان گستره، ژرف

و مطالعات مديريتي مي : باشد، مانند در حوزه مباحث

 كريمانه؛)83/ بقره( دوست باشند يا دشمن؛با مردم به نيكي سخن بگوييد

و مستدل؛)23/اسراء(بگوييدسخن و متين؛)9/نساء( سخن بايد محكم نرم
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معروُفاًإلَِّا أَنG پسنديده؛)44/طه( قوَلاً و رسا؛)235/ بقره(Fتقَوُلوُا گويا

.)2/صف( نه منافقانه؛صادقانهو)53/اسراء(از بهترين كلمات،)63/نساء(

آن،وراي كوچك از آيات برگزيده مذك دستهچنان كه و روشنگري ها ارتباط

نشان) هاي اصلي زير مجموعه يكي از بخش(يكي از مباحث فرعي مديريت با

مي مي و واژه دهد، پژوهشگر مديريتي قرآن تخصصي اصلي هاي تواند با معيارها

 بيش از صدها دستهكند؛بندي موضوعي رشته، مجموعه آيات قرآن كريم را طبقه

م و بزرگ از آيات به« با روش تفسيري؛ديريتي قرآن را ارايه دهدكوچك قرآن

و كشف مراد خداي متعال بپردازد، به تبيين مفاد آيات»قرآن و بررسي ؛ تحليل

و يافته و كاربردي را فراروي محققان مديريت قرار دهد بالاخره هاي بسيار غني

و سازمان را فراهم  . وردآزمينه توليد منابع غني تفسيري در حوزه مديريت

ـ مطالعات مديريتي2

و  چگونگيمطالعات مديريتي مجموعه مطالبي است كه در ارتباط با سازمان

ب و و غير انساني(كارگيري مؤثر منابعه اداره آن  به رسيدنبراي) اعم از انساني

مياهداف از پيش تعيين شده و تخصصي مستقل از شود، مطرح و ادبيات علمي

اهاي ديگر شاخه و علوم و هر روز به تنوع نساني را به خود اختصاص داده است

و مباحث آن افزوده مي و گستره مسايل .گردد پيچيدگي موضوعات

مي برخي از مهم و مسايل مطالعات مديريتي كه تواند نقاط ترين موضوعات

: عزيمت دانش پژوهان در مطالعات مديريتي قرآن قرار بگيرد، عبارت است از

و نقشرتوظايف، مها.1 ؛)يا مديران(هاي مديريتي ها

و روش.2 ؛هاي مديريتي اصول، مباني، فنون

و الگو ها، نظريه مكتب.3 و سازمان ها ؛هاي مديريت

و.4 و سازماني(... انگيزش، شخصيت، رفتار، ارتباطات، تضاد ؛)فردي، گروهي
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و ارزش.5 ؛هاي سازماني فرهنگ

و توسعه نيروي انسانيريزي، نگهداري، گزينش، برنامه.6 ؛ آموزش

و دستمزد،روابط كار.7 ؛ حقوق

؛خلاقيت، نوآوري، كارآفريني.8

و.9 و تحول .تكنولوژي، توسعه ... 

10... . 

ـ گستره مطالعات مديريتي قرآن كريم3

و مطالعات مديريتي، و تنوع مباحث در خصوص قرآن تبيين گستره مسايل

و چالشي است كه  هاي جديدي را براي پژوهشگران مطالعات افقبحثي مستقل

و مديريتي  .گشايدميقرآني

هاي ويژه، نيازمند باز پژوهان به اين حوزه ورود روشمند دانش بدون ترديد

و شاخصه و مباني خاص، ارايه منطق فرض هاي اصلي، تبيين پيش تعريف مفاهيم ها

وبندي، تحليل مسا فهم، روش استدلال، معيارهاي طبقه و مباحث . باشدمي... يل

روي پژوهشگر مديريتي هاي اساسي پيش ارايه فهرستي كوتاه از مجموعه پرسش

:دهد، مانند قرآن كريم، دورنمايي از گستره مباحث مديريتي قرآن را نشان مي

و چه روش)1 و پژوهش مديريتي در آيات قرآن كريم چيست  تحقيق

و پژو نسبتي با ديگر روش  هش دارد؟ هاي تحقيق

 هاي كمي پژوهش در مطالعات مديريتي قرآن ممكن است؟ آيا اعمال روش)2

 هايي دارد؟ هاي كيفي پژوهش در مطالعات مديريتي قرآن چه محدوديت روش)3

و محدوديت)4 هاي دانش مديريت در آشكار كردن مفاد آيات هاي يافته كاركردها

و(و كشف مراد خداي متعال از قرآن   چيست؟) جواز تفسير مديريتي قرآنامكان

و طبقه)5 و براي معيارهاي شناسايي بندي آيات مديريتي قرآن چيست
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 هاي تفسيري كارآيي بيشتر دارد؟ يك از روش تفسير چنين آياتي كدام

و محدوديت)6 و تبيين نظام اهداف، باورها، ارزش موانع و هاي كشف ها

و نظامعهجام(رفتارهاي مديريتي از قرآن كريم  پردازي بر اساس قرآن سازي

 چيست؟) كريم

هاي رفتار در سازمان ارايه بندي گونه قرآن كريم چه معيارهايي براي طبقه)7

و مباني حاكم بر هر از گونهكند مي  چيست؟،هاي رفتار بر اساس قرآنو اصول

و جنبه برجستگي)8 و منحصر به فرد قرآن كريم در حوزه ها هاي خاص

كه در دانش است هايي از مباحث مديريتي جنبهمنظور حث مديريتي چيست؟ مبا

اعتنايي قرار گرفته است يا به طور كلي از عهده تخصصي رشته مورد غفلت يا بي

.خارج استدانش بشري در اين حوزه تخصصي 

و پيش4 ها فرضـ مباني

مج مباني يا پيش فرض از موعههاي بنيادين مطالعات مديريتي قرآن كريم، اي

و اصول پذيرفته شده درباره قرآن كريم است كه انتخاب هر نوع رويكرد  باورها

و كيفيت مطالعات مديريتي قرآن را تحت تأثير،ها نظري در خصوص آن  كميت

. دهد قرار مي

و پيش) الف  هاي عامفرض مباني

و پيش فرض و به مطالعات مديريتي استعموميها بخشي از اين مباني

آناختصاص ندارد و مقدمات تفاسير به تفصيل از هاو در كتب علوم قرآني

: مانندبحث شده است،

؛بودن) غير بشري(ـ الهي1

؛ـ تحريف ناپذيري قرآن2

و تفسير قرآن3 ؛ـ جواز فهم
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؛ـ حجيت ظواهر قرآن4

؛ـ چند معنايي بودن آيات قرآن5

و پيوستگي آيات قرآنـ6 .)ب، مباني تفسير قرآن، فصل سوم به بعدمؤد:ك.ر(انسجام

و پيش)ب  هاي خاص مطالعات مديريتيفرض مباني

و پيش و اثبات با ادبيات روز بنيادينيها فرض بخشي از مباني نيازمند تبيين

وو به تناسب پرسش و شبهات مطرح در دوره معاصر است انتخاب موضع ها

رامطالعات روشمند مديريتي قرآناصل ها،آنهر يك از نظري محقق نسبت به 

وميپذير خدشه و كافي كند ها را برايآناستناد علميو قابليت واقع نمايي لازم

و دانش و مؤثر در مباحث و استنباط مفيد پژوه مديريتي به منظور تبيين، تحليل

: مانندبرد، مطالب تخصصي از بين مي

قرآن كريم كتاب هدايت:]2[ننهاي مديريتي قرآهاي مديريتي قرآـ فرا تاريخي بودن آموزهـ فرا تاريخي بودن آموزه11

پهنه است؛ حوزه نورافشاني خورشيد قرآن كريمها دورهها در همه انسانبراي

و گستره زمان  ،نور هدايت قرآن تا آن جا كه مرز بشريت است. استزمين

ذِكْرَىGتابد مي إلَِّا ِهي للِعْاGو)31/مدثر(Fللِبْشَرِ وما ذِكْرٌ إلَِّا وه Fلمَِينَوما

. ندارداختصاصو به عصر يا اقليم يا نژادي ويژه)52/قلم(

وماG: فرمايد مي9خداي سبحان در تبيين قلمرو رسالت پيامبر اكرم

لِّلنَّاسِ كاَفَّةً إلَِّا لنْاَكسأَرF.)و» جهان شمول«بنابراين رسالت حضرت،)28/سبأ

او»ابدي« و كتاب نه است؛قوم او همه افراد بشرو،»جاودانه«و» جهاني«،

 نيز همه افراد بشر معرفي شده9قلمرو انذار پيامبر اكرم. گروهي از مردم حجاز

علىGَ:، ماننداست نزََّلَ الفُْرْقاَنَ نَذيِراًتبَارك الَّذِي للِعْالمَِينَ )1/فرقان(Fعبدِهِ لِيكوُنَ

للِبْشَرGِو .)36/مدثر(Fنَذيِراً

 هايش حوزه رهنمودگسترهو از نظر آمدهيكه براي هدايت همگانكتابي
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: باشدداشته جهان شمول است، بايد دو ويژگي

كسيو ببرندبه زباني جهاني سخن بگويد تا همگان از معارف آن بهره: اول

و بيگانگي با فرهنگ آن به از پيمودن صراط كتاب بهانه نارسايي زبان

. بخش آن باز نايستد سعادت

و احدي از آن بي: دوم نياز نباشد؛ مانند آبي محتوايش براي همگان سودمند باشد

و هيچ موجود زنده آن كه عامل حيات همه زندگان است و مكاني از اي در هيچ عصر

.)32-31تفسير قرآن كريم،: جوادي آملي، عبداالله، تسنيم(نياز نيست بي

هدايت قرآن در اصل عمومي:دنياي بشر بودن آيات مديريتي براي هاديـ2

و آياتي مانند للِمْتَّقِينGَ است دىه ريب فِيهِ لاَ الكْتِاَب ِذلك F)2/بقره(،Gأنَت إنَِّما

من يخْشاَها نذِرمF)و)45/نازعاتGًايكاَنَ ح من نذِرلِي F)به)70/يس ناظر

و زنده دلان  نيست؛ بلكه به اختصاص دعوت قرآن به پارسايان، خاشعان

و مانند آن ناظر است بهره ).38-37جوادي آملي، همان،(وري از قرآن

و هر مرتبه  استويژه، بهره گروهياش معارف قرآني مراتب فراواني دارد

:همانطور كه در روايت آمده است

علي العبارة والاشارة واللطائف: كتاب االله عزوجل علي أربعةِ أشياء«

عبارة للعوام والاشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق فال. والحقائق

.)75،278 مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار،(» للأنبياء

به هر كس به ميزان استعداد خود از قرآن بهره مي آن» مقام مكنون«برد تا

و اهل بيت حضرتبرسد ، جوادي آملي( به آن راه دارند كه تنها پيامبر اكرم

.)37-36صهمان،

Gَشي لكُِلِّ تبِياناً الكْتِاَب كلَيع Fللِمْسلمِِينَءٍ وهدى ورحمةً وبشْرىَونزََّلنْاَ

و) بيانگر( قرآن كريم تبيان.)89/نحل( و سودمند براي بشر همه معارف ضروري



لم
ع
نو
رآ
هق
جل
م

/
ره
ما
ش

رم
ها
چ

/
وم
س
ال
س

/
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
88

ش
�

12
5

و سيادت آفرين عهده و احكامِ هدايتگر، سعادت بخش ايبردار بيان همه معارف

و چنين كتابي رهبايدجوامع انساني است وآورد در تبيين ؛باشد روشنش گويا

و نيازمند به روشنگر،نه مبهم كهي مجمل و توان؛ زيرا كتاب مبهم  حلّ معاني

بخش را تبيين معارف سعادتنخواهد توانست، هرگز را نداردتفسير مطالب خود

از» بين«داخلي خود از اين جهت قرآن كريم نسبت به محدوده.دكن و به بيرون

.)35همان،،جوادي آملي( است» مبين«خويش

تدبر در برخي آيات مربوط به ويژگي هدايتي قرآن بيانگر اين است كه

و هاي وحياني مطمئن آموزه و معنوي است ترين راهنماي بشر در زندگي مادي

و، اقتدار، با عزتمراههها، امكان حيات مادي گيري از اين آموزه بدون بهره  رفاه

و تمدن بشري خودكچنان. آسايش پايدار براي بشريت وجود ندارد ه تاريخ

.به اين آيات توجه كنيد. شاهدي آشكار بر اين مدعاي قرآني است

1.Gالر بالنُّورِ بِإِذْنِ ر إلِى منَِ الظُّلمُاتِ النَّاس ِلِتُخْرج كإلَِي أنَزلَنَْه كتِاَبإلِى هِم 

الف، لام، را، كتابى است كه آن را به تو فرو«؛)1/ابراهيم(Fصِرَاطِ العْزيِزِ الحمَيِدِ

، ببريها به نور بيرون مردم را به رخصت پروردگارشان، از تاريكىتافرستاديم، 

.»ستوده]و[ناپذير شكست) خداى(به راهِ

2.Gفِي* الم بيلاَر الكْتَِب ِتَّقِينَذَالكْلِّلم  الف، لام، ميم«؛)2-1/بقره(Fهِ هدى

[هيچ ترديدى در آن نيست] با عظمت[آن كتاب* خود(راهنماى پارسايان]و.

.»است) نگهدار

3.Gَلوُنمعي ويبشرُِّ المْؤْمنِِينَ الَّذيِنَ مْأَقو ِهى للَِّتىِ هاذَا القُْرْءانَ يهْدىِ إِنَّ

الِحكبَِيرًاالص أجَرًا ُماتِ أَنَّ لهF)اى شيوه(در حقيقت اين قرآن، بدان«؛)9/اسراء(

كه كه آن پايدارتر است، راهنمايى مى و به مؤمنانى را نيكيكند مىها دهند، انجام

.» كه پاداش بزرگى براى آنان است؛ ايندهد مژده مى
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4.Gَعِظومو لِّلنَّاسِ وهدى لِّلمْتَّقِينَهذَا بيانٌ ،] قرآن[اين«؛)138/عمرانآل(Fةٌ

و پندى براى پارسايان و راهنمايى .»)خود نگهدار(بيانى براى مردم است،

5.Gُانلاَ الاْيمو ا الكْتِاَبم كنُت تَدرِى ما منْ أَمرنِاَ روحا كإلَِي أوَحيناَ ِكَذَالكو

نوُرا لنْاَهعج إلِىولاَكنِ لتَهْدِى إنَِّكو عبِادنِاَ منِْ ن نَّشاَءم بهِِ *صِرَاطٍ مستقَيِمٍ نهْدِى

ورتصَِيرُ الأُْم إلِى اللَّهِ ألَاَ ما فىِ السماواتِ وما فىِ الْأرَضِ َله Fصِرَاطِ اللَّهِ الَّذِى
توو اين«؛)53ـ52/شوري(  روح بخش را وحى]آنِقر[گونه از فرمان خويش به

كه[كرديم، آن(و ايمان) قرآن(دانستى كتاب نمى]در حالى ، چيست) به محتواى

بولي كساش وسيلهه آن را نورى قرار داديم كه  از بندگانمان را كه بخواهيمي هر

مى)و شايسته بدانيم( و راهنمايى قطع تو به سوى راه راست راهنمايى به كنيم؛

آن)همان(؛*كنى مى و آنچه در زمين است چه در آسمان راه خدايى كه  تنهاها

مى]تنها[ اوست؛ آگاه باشيد همه كارها براي .»!گردد به سوى خدا باز

6.Gىا يدهورِ ودا فىِ الصلِّم شفِاَءو كُمبن رم موعِظةٌَ جاءتكْمُ قَد اَ النَّاسأيَه

لِّلمْؤْمنِِي وهب! اى مردم«؛)57/يونس(Fنَورحمةٌ يقين از پروردگارتان براى شما، پندى

و رحمتى براى مؤمنان، آمده است چه در سينه درمانى براى آن و رهنمود .»هاست؛

7.Gًبِينام نوُرا كُمإلَِي وأنَزلَنْاَ كُمبن رم برْهانٌ جاءكمُ قَد اَ النَّاسأيَهيF.

يقين دليل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمد؛هب! اى مردم«)174/نساء(

».و نورى آشكار به سوى شما فرو فرستاديم

اش سنتى است كه انسان در زندگى اجتماعىدين:ـ اجتماعي بودن قرآن3

را در زندگي دنيا است ويژهو روشي كند طبق آن سير مى كه صلاح زندگى دنيا

اخ تامين مى نيزرا خداى تعالىنزدو حقيقى جاويد زندگى،روىكند، كمال

]3[.دساز هموار مي

و عمل صالح، مى مؤمن ايمان هاي متنوع زندگي ساحتتا سازد را آماده

و اشياء را به دو قسم تقسيم،كه هستندگونهآنرا اجتماعي  و ببيند كند، يكى حق
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و فانى،باقى مت.و ديگرى باطل  از صميم،مايز از هم ديد وقتى مؤمن اين دو را

و نگارهاى فريبندهـفانى قلب از باطلِ و نقش ـ روياش زندگى مادى دنيا

و برمي مي به عزت خدا گرداند و شود متمايل شدچون، با، عزتش از خدا  شيطان

و هوس وسوسه و دنيا با فريبندگى هايش، نفس اماره با هوى هايش هايش

و خوانتوان نمى  بطلان،ر كنند، زيرا با چشم بصيرتى كه يافته استد او را ذليل

و فناى نعمتكالاي مى دنيا .بيند هاى آن را

و شرايع خود به همين جهت اسلام مهم  نماز، جهاد،حج: مانند(ترين احكام

 قواى حكومت؛و خلاصه تقواى دينى را بر اساس اجتماع قرار داد...)وو انفاق

و حدود آن كرداسلامى را مراقب تمام شعائر و امر؛دينى  فريضه دعوت به خير

و نهى از تمامى منكرات را بر عموم واجب و جهتبه معروف  حفظ كرد

. هدف مشتركى براى جامعه اعلام نمود،وحدت اجتماعى

بهتمام آيات در خطاب قرآن  اجراى، جهادبراي قيام، اقامه عباداتمربوط

و و قصاص : مانندرسول خدا، تنهانه؛ استنا متوجه عموم مؤمن...حدود

Gََلاةوا الْصأَقِيموF،Gِّبِيلِ اللهس فيِ علَيكمُ الصيامF،Gوأنَفْقِوُا كتُِبF،Gُلتِكَنو

عنِ المْنكَْرِ وينْهونَ باِلمْعروُفِ ويأْمروُنَ إلِى الْخَيرِ فيF،Gِمنِكُم أُمةٌ يدعونَ وجاهِدوا

فيِ اللَّهِ حقَّ جِهادهF،Gِِسبِيلهِِ منْهماF،Gوجاهِدوا فاَجلِدوا كُلَّ واحِدٍ ،Fالزَّانِيةُ والزَّانيِ

Gامهِديَأي فاَقْطعَوا فيِ الْقِصاصِ حياةF،Gٌوالسارِقُ والسارِقةَُ لكَُموF،Gَةادوا الشَّهأَقِيمو

تفََرَّقوُاواعF،Gللَِّهِ جمِيعاً ولاَ تتَفََرَّقوُا فِيهF،Gِتَصمِوا بِحبلِ اللهِّ ولاَ ،Fأَنْ أَقِيموا الدينَ

Gَلىع تُمَقتُِلَ انقْلَب َأو اتم قبَلهِِ الرُّسلُ أَفَإنِْ منِ َخلَت َقد رسولٌ إلَِّا دحما ممو ُقاَبكِمأَع 

علَ نقْلَِبي وسيجزِي اللهّ الشَّاكِريِنَىومن يضُرَّ اللهّ شَيئاً فلَنَ .وFعقبِيهِ ... 

و روش كه دينگوياي اين استعموميت خطاب آيات  اجتماعىي صبغه

ش كفر را براى بندگانكند،مي آن وادار پذيرشاست كه خداى تعالى مردم را به
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رااختيارو خواهدمي اقامه دين را از عموم مردم،پسندد نمى به جامعه انساني

كهد؛دهميخود آنان دست  داشته باشند يا اختيار به بعضى برتريبعضى بي آن

ـ. اختصاص داشته باشد ـاز رسول خدا تا بر اين اساس همه  در مسؤليت مردم

:برخي از اين امور چنين است. جامعه برابرند

هم.1 و از ايجاد الفت و رفع اختلاف هدف بعثت( زندگي اجتماعي بستگي

؛)انبياء

و اجراي احكام آن؛ وظيفه اصلي مؤمنان.2 ؛اقامه دين

ولاتََسبواGضرورت پيشگيري از حرمت شكني مقدسات در جامعه ديني.3

علِمٍْ بغَِيرِ عدوا ّوا اللهبسَفي دونِ اللهِّ منِ ؛)108/انعام(Fالَّذيِنَ يدعونَ

وپيشگير.4 .آثار خطرناك آن در روابط ومناسبات اجتماعيي از جريان نفاق

و قوانين است بنابراين زندگي انسان اجتماعي و جامعه به قانون نياز دارد

هاي دروني، فشارهاي؛ زيرا هوسندنان كافي برخوردار نيستيبشري از اطم

و پندارها،هاي فردي، حزبي، نژادي، تصورات بيروني، گرايش ، اوهام

و طمع ها، ترس ها، سوءظن ها، بدانديشي فكري كج ها، در كنار خطاها، ها

و پشيمانيها فراموشي آن،  بشر باشد نه فراگذار بايد كه قانونهستندها، بيانگر

و نمي؛خود بشر وو جز خداوند كسي حق ندارد تواند براي بشر قانون عادلانه

و مناسطراحيگشا راه و شالوده روابط بات اجتماعي را كه امروزه در قالب كند

مي سازمان ).27تفسير نور، قرائتي، محسن،(گيرد، تعيين كند هاي رسمي شكل

ازرفتار عبارت است از آن دسته:ـ معطوف به رفتار بودن آيات قرآن4

نسبت پايدار كه از انسان به هايو واكنش ها، كنش ها، فعاليت ها، عادت ها، حالت

و سر مي و پنهان، تضمن كارم زند مثل( اعمال فيزيولوژيك هاي بدني آشكار

و پاها حركات دست و) ها و فعاليت عاطفي همواره قابل هاي عقلي است
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و پيش گيري، اندازه مشاهده، و سيف، علي اكبر،( بيني است ارزيابي تغيير رفتار

و روش نظريه رفتار درماني، رزاده، فرض االله، قلي؛41 ها، ها ،1 وانشناسي،كليات

 مهدي محي الدين بناب،؛12ـ11هاي تغيير رفتار، شيوه ميلتن برگر،،ريموند؛ 37

بر،شعاري نژاد، علي اكبر؛1،41اي بر روانشناسي، مقدمه،)ترجمه(  درآمدي

.)24شناختي انسان، روان

و يكي از مهم و كردار اوست ترين ابعاد  قرآن مجيد.جودي بشر، رفتار

و رفتار( را در سه مقولهشخصيت آدمي مي) اعتقادات، اخلاق  اين.گيرد در نظر

و خمير مايه وجود واقعي انسان را مي  براساس اين اصل،؛دنساز سه عنصر شاكله

آدبارفتار چنان ميمي شخصيت توان گفت، هويت هر آدمي، آميخته است كه

و رفتار انسان بذرهاييةيند مجموعآبر و اعمال  كه در خود اند اعمال اوست،

مي مي و خود همان بذرها شود، از اين رو اگر بگوييم هر فردي، معادل افشاند

، سخني به گزاف نخواهد بود، لذا خداوند فرزند دهدميعملي است كه انجام 

 نه فردي كه عمل غير صالح؛خواندمي)46/هود(»عمل غير صالح« را7نوح

/ آل عمران؛84/ قصص؛90/ نمل؛8ـ6/ زلزال؛41ـ39/نجم:به.ك.ر(دارد

).284/ بقرهو 30

و رفتار خود اتحاد دارد از برخي آيات بر مي  قرآن مثلاً. آيد كه انسان با عمل

مي كريم افراد تبهكار را آتش و مواد جهنم معرفي .نمايد گيره

Gُقناراً و ليكُمأَهو كُمأنَفُْس قوُا أيَها الَّذينَ آمنوُا عليَها يا ودها النَّاس والْحجِارةُ

يؤمْروُنَ ويفعْلوُنَ ما مرَهما أَم ونَ اللَّهصعي لا شدِاد ).6/تحريم(Fملائكِةٌَ غِلاظٌ

و پست از خود بروز گونه افراد هرگاه كنش يعني اين و رفتارهاي منفي ها

آنـكندميياد قرآن از آن به معصيتـدهند  بهها اعمال و ممارست  با تكرار

مي ملكات تبديل مي و در روز قيامت به صورت جهنم ظهور .كند شود

و عالي ازـبه تعبير قرآن عمل صالحـ در مقابل افرادي كه رفتارهاي مثبت
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آندهند، خود بروز مي و ممارست به ملكات فاضله تبديلها كارهاي با تكرار

مي مي و بهشت را منَِ المْقَرَّبِينGَ:د اين آيه، ماننسازد شود كاَنَ فَروَح* فَأَما إِن

نعَِيمٍ نَّتجو .)89-88/واقعه(Fوريحانٌ

و ناشايسته را گاه با بيان اوصاف كلي از قبيلقرآن كريم  رفتار شايسته

و وو گاه مصداقكندميارائه ... صادقين، قانتين، مكذبين هاي رفتار پسنديده

وهميگاه.)177/بقره(، مانندشمردميند را ناپس را مخاطب قرار ...پيامبر

و ديگر مؤمنان را از ارتكاب خواهد يا زمانيميو عملي را از او دهد مي پيامبر

ميافعالي  . دارد باز

 آموزشهاي رسول اكرم را تلاوت آيات بر مردم، خداي سبحان رسالت

و تزكيه نفوس و حكمت، .داندميكتاب

Gمهلِّمعيو زكَِّيهِميو علَيهِم آياتهِِ يتلْوُا ممنِْه رسولاً فيِ الْأُميينَ بعثَ هو الَّذِي

و .)2/ جمعه(F ...الكْتِاَب والْحكِمْةَ

است كه سر لوحه برنامه» دعوت به سوي خدا«ها، جامع همه اين رسالت

و روش :، مانند آن در قرآن كريم تبيين شده استهاي همه انبياي الهي است

Gَإلِى عنُ ادسَأح ِهي باِلَّتيِ وجادلِْهم باِلْحكِمْةِ والمْوعِظةَِ الْحسنةَِ كببِيلِ رسF

.)125/نحل(

و جدال احسن از ويژگي باهاي كتاب الهي جمع ميان حكمت، موعظه

و،تمثيل و نقل داستان در دعوت كه؛ شيوهتعليم است تشبيه  در هيچ يك از اي

و مصنفّان آن و نقلي كه مؤلفان و كتب علوم عقلي ها تنها به ارائه براهين صرف

.م نيستوسرم،كنند استدلال محض عقلي يا نقلي بسنده مي

 براي،كند قرآن كريم افزون بر آن كه براي نوع معارف برهان اقامه مي

و تجليّ عمومي كردن فهم آن و جامعه، نيز آموزهها .زندميمثلَ ها در رفتار فرد
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Gَتَذَكَّروُني ملَّهَلع مثَلٍ منِ كُلِّ فيِ هذاَ القُْرْآنِ للِنَّاسِ ).27/زمر(Fولقََد ضَرَبناَ

).40ـ39، همان،جوادي آملي(

 تنها به تبيين مسائل، مانند كتب علمي،تواند بر اين اساس قرآن كريم نمي

و جهانعلم ياي  كتب اخلاقي به اندرز بسنده كند يا همتاي مثلشناسانه بپردازد

آن كتاب و مباني و اصولي به ذكر احكام فرعي و به طور هاي فقهي ها اكتفا كند

و معمول در كتب بشري را در پيش گيرد كلي شيوه هاي بلكه روش؛هاي رايج

مي ويژه  كردار آحادوآسماني در گفتارهاي به طوري كه آموزه،گزيند اي را بر

از.يابدبشر عينيت بودنو تجلي خليفه الهي شود جامعه اسلامي زميني  برخي

از شيوه : هاي مذكور عبارت است

كه)1 و متعالي، استفاده گسترده از تمثيل براي تنزّل دادن معارف سنگين

. بحث آن گذشت

دا بهره)2 و پايه قرار هاي مقبول فرض دن پيشگيري از شيوه جدال احسن

خصم، در احتجاج با كساني كه در برابر اصل دين يا خصوص قرآن سرسختي 

. دهند نشان مي

و احكام«آميختن)3 و اخلاق«با» معارف و«و» موعظه تعليم كتاب

و تزكيه نفوس«با» حكمت و مسايل» تربيت و پيوند زدن مسائل نظري با عملي

م آن انند اين كه پس از دستور روزهاجرايي با ضامن اجراي آن؛  داري به هدف

ميـ تحصيل تقواـ ميكند اشاره عليَكمُ الصيامG: فرمايدو ِكتُب أيَها الَّذيِنَ آمنوُا يا

تتََّقوُنَ لَّكُمَلع لكُِمَقب منِ علىَ الَّذيِنَ كتُِب  يا پس از بيان آفرينش)183/ بقره(Fكمَا

ميلباسي كه و نگهبان تن است، از لباس تقوا سخن اندام انسان را پوشاند

و بهترين نگهبان آن است مي أنَزلَنْاGَگويد كه جامه جان آدمي َقد منيِ آدب يا

ولبِاس التَّقوْى سوءاتكُِم وريِشاً يوارِي لبِاساً كُملَيرٌعَخي ِذلك ...F)در)26/اعراف و
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و عمره خانه خدا مطرح استفضايي كه و عمرهـ سخن از حج  چون حج

و توشه مي و سفر نيز زاد وـطلبد مستلزم سفر است  از ره توشه تقوا كه در سير

مي،توشه است سلوك به سوي خدا بهترين ره ميبرد نام وأَتمِوا الْحجG: فرمايدو

للِهِّ *والعْمرَةَ ...عم أشَْهرٌ جالْح اتى...لوُمْرَ الزَّادِ التَّقووا فَإِنَّ خَيدتزََووF)196/ بقره 

(197ـ .)44ـ43، همان،جوادي آملي)

ا:ها آموز تاريخي در تبيين قصه هاي درس گزينش صحنه)4 ز اين موضوع

قرآن كريم كتاب. است معطوف به رفتار بودن آيات قرآن كريمشواهد روشنِ

و  بنگارد، بلكه تنها،رخ داده استراه آنچه قايع نگارانه در هر قصتاريخ نيست تا

مي به بيان بخش آن هايي را. هماهنگ باشد) هدايت(پردازد كه با هدف سپس آن

مي) فلسفه تاريخ( الهي به عنوان سنت .)48همان،( كند بازگو

و پرهيز از كلي)5 د: گويي بيان مصداق ردر كتب علمي متعارف نيست كه

مقام تبيين يك حقيقت، مصاديق آن ذكر شود، مثلاً در تعريف نيكي، نيكان

 است؛ مثلاً، به كار بردهاي معرفي شوند؛ اما قرآن كريم در آيات خود چنين شيوه

و نيكي مي برِّ قبِلَ المْشْرِقِ والمْغْربGِِ: فرمايد در تبيين كُموهجو توُلُّوا لَيس البِْرَّ أَنْ

وولكِ باِللهِّ والْيومِ الآخِرِ منْ آمنَ .)177/ بقره(F...نَّ البِْرَّ

 چنان، نه در آيه محل بحث؛آورد گاهي تبيين مصداق را در آيات ديگر مي

عبِادِ...Gكه در آيه كريمه أحَسنهَ*فبَشِّرْ / زمر(Fالَّذيِنَ يستمَعِونَ القْوَلَ فَيتَّبعِونَ

ومنGْ مصداق آن در جاي ديگر وليسخن از أحسن الأقوال است،)17-18

منَِ المْسلمِِينَ إنَِّنيِ صالِحاً وقاَلَ إلِىَ اللَّهِ وعمِلَ ممِن دعا قوَلاً )33/ فصلت(Fأحَسنُ

و كلي درباره و يا در سوره مباركه حمد ذكري اجمالي تبيين شده است

علَيهِمصِرَاطَ الGَّيافتگان نعمت تمْأنَع آمده است، اما در سوره مباركه نساءF...ذيِنَ

عليهم منْعمصداق م G... ِاءدالشُّهيقِينَ ودالصينَ ومنَِ النَّبِي علَيهِم ّالله مْأنَع مع الَّذيِنَ
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الحِِينَ والصو...F) ).51ـ50، همان، جوادي آملي(تبيين شده است)69/نساء.

و موضع5 برخورداري از ويژگي نفي(گير بودن قرآنـ پويايي، حساسيت

و ديدگاه قرآن كريم، مانند برخي كتب متداول،):هاو اثبات در ارايه مطالب

ها داوري نكند، بلكه مجمع اقوال نيست تا آراي مختلف را نقل كند، ولي بين آن

رو. هاي آن با همراه داوري است نقل و سخني در ابطال از اين اگر مطلبي را نقل كند

و پذيرش آن است؛ چنان كه از فرزند صالح حضرت  و رد آن نياورد، نشانه امضا

منGَِ: كند كه تقوا معيار پذيرش عمل نزد خداست نقل ميآدم لُ اللّهتَقَبي قَالَ إِنَّما

روو آن را رد نمي)27/مائده(Fالمْتَّقِينَ اين جمله در برخي روايات كند، از اين

االله«و در كتب فقهي با عنوان) 1،615نورالثقلين،( .مطرح است» قول

لئَِنGكند در آياتي ديگر پس از نقل گفته منافقان، آن را ابطال مي يقُولُونَ

منِهْا الأْذَلََّ وللَِّهِ العِْزَّ ليَخرِْجنَّ الأْعَزُّ ولكنَِّ رجعنَا إِلىَ الْمدِينةَِ ولِرَسولهِِ وللِْمؤمْنِيِنَ ةُ

لاَ يعلَمونَ و مؤمنان).8/منافقون(Fالْمنَافِقيِنَ سخن منافقان اين بود كه خود را عزيز

آن را ذليل مي ها، به بطلان آن پرداخت؛ پنداشتند، اما خداوند بعد از نقل گفتار

آ)7/منافقون(چنان كه قبلاً  نان درباره محاصره اقتصادي در ابطال كلام باطل

و اِنفا  براي تفرّق آنان از اطراف9 نكردن به همراهان رسول اكرمقمسلمانان

و ابطال كرد9پيامبر اكرم و نقد ).46-45جوادي آملي، همان،(سخني را نقل

لقَوَلGٌنام گرفته است» قول فصل«قرآن كريم بر اثر داشتن اين ويژگي إنَِّه

باِلْهزلِْوم* فَصلٌ وه با مرور اجمالي آيات قرآن صدها سند.)14-13/طارق(Fا

و اين ويژگي ظرفيت قرآن را براي  روشن براي اثبات اين اصل وجود دارد

خط بهره و سياست مشي مندي در تعيين اصول، مباني، ها هاي عمومي سازمان ها

و محكم مي . سازد بسيار استوار، عميق
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و نجات6 9پيامبر اكرم: بخشي قرآن در شرايط بحرانيـ مرجعيت

)2،598كافي،(» اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن«: فرمود

شب هرگاه فتنه« و» هاي سياه بر شما روي كرد، به سراغ قرآن برويد ها همچون

مي«فرمود » بگيريدهتوانيد از ضيافت او بهر قرآن سفره مهماني خداوند است، تا

و.)2356كنزل العمال،( اگر انسان به راهنما نياز دارد، كتاب آسماني، امام

االله( راهنماست و مربي نياز،)65،393بحارالانوار،(انّ القرآن امام من  اگر به معلم

و عدالت نياز،)2/بقره( دارد، قرآن بهترين هدايت كننده است  اگر جامعه به قانون

و قانون استدارد، قرآن كتا ،22بحار الانوار،(حكم عدل... وانّ القرآن(ب عدل

و برهان نياز دارد، قرآن،))315 جاءكمGُترين برهان است قوي اگر به منطق قَد

ُكمبمنِ ر و موعظه نياز دارد،،)174/نساء(Fبرْهانٌ  قرآن وسيله تذكر اگر به تذكر

موGو موعظه است جاءتكُْم قَدُكمبمنِ ر اگر براي امراض)57/يونس(Fعِظةٌَ

و  و ريا به دارو روحي همچون حسد، تكبر، غرور، حرص، بخل، خودخواهي

.)82/اسراء( درمان نياز دارد، قرآن بهترين داروي شفابخش است

: فرمايد حضرت امير مي

و حقي است كه خوار نمي« نهج(» شود عزتي است كه شكست ندارد
خ همان(» شود ها جز با قرآن بر طرف نمي تاريكي«و)198خالبلاغه،  ،18(.

و به تبع آن سازمان و انسان معاصر و جوامع بشري هر روز با پيچيدگي ها

مي تري روبه هاي گسترده دشواري در رو و تجربه بشري و ناكار آمدي دانش شوند

و اجتماعي آشكار شده است، حل اين مشكل  پس بشر ها در حيطة حيات فردي

و روشنايي از آن براي خروج از و طلب نور راهي جز پناه بردن به قرآن كريم

.ها ندارد بحران
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 نتيجه

الهي: هاي مطالعاتي مديريتي قرآني عام است، مانند فرض بخشي از پيش

و بخشي ديگر خاص است،  بودن، تحريف ناپذيري، حجيت ظواهر، جواز فهم

 هر دو گروه پيش.گر بودن، اجتماعي بودنيتفرا تاريخي بودن، هدا: مانند

.ها در فهم مديريت قرآن نقش دارند فرض
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 نوشت پي

. هاي انسان اختصاص داده است قرآن كريم آيات فراواني را به بيان ويژگي]1[

و دسته مي بعضي آيات وي را ستايش به. كند اي نكوهش آيات گروه اول از او

دار خدا، داراي از ظرفيت علمي گسترده، امانتخليفه خدا روي زمين، برخوردار

و داراي فطرت و تقوا و الهام شده به فجور ميوكرامت . كنند موجودي ابدي ياد

منوع، جزوع، فخَور، هلوع، آيات گروه دوم از او به موجودي ضعيف، عجول، قتور،

و جهول و مي... ظلوم  كريم، فطرت آملي، جوادي، تفسير موضوعي قرآن(كنند تعبير

ص ).21در قرآن،

تا در فهم معارف قرآن كريم نه بهره]2[ مندي از فرهنگي خاص شرط است

ها اي مانع است تا انسان بدون آن رسيدن به اسرار قرآني ممكن نباشد؛ نه تمدن ويژه

يگانه زباني كه عامل. با داشتن آن مدنيتِ مخصوص از لطايف قرآني محروم شوند

و» فطرت«گسترده بشري است، زبان هماهنگي جهان  است كه فرهنگ عمومي

و مكان ها در همه دوره مشترك همه انسان آن ها و از و هر انساني به آن آشنا ها است

و هيچ فردي نمي بهره دست. تواند بهانه بيگانگي با آن را در سر بپروراند مند است

و پايه رسد، زيرا خداي فطرت آفرين هاي استوار آن نمي چپاول تاريخ به دامان پاك

و فرموده است فطِرْتGَ: آن را از هر گزندي مصون داشته حنِيفًا لِلدينِ كهجو فأََقِم

مَينُ الْقيالد لخِلَْقِ اللَّهِ ذَالِك عليَهَا لَا تَبديِلَ فطََرَ النَّاس (30/روم(Fاللَّهِ الَّتىِ جوادي)

ص آملي، تسنيم، تفسير قرآ .)33-32ن كريم،

و در مرحله بعد، اخلاق فاضله را اسلام]3[ قانونش را بر اساس توحيد بنا نهاده،

و اجتماع(گاه متعرض تمام اعمال بشرآن. استقرار دادهينناپايه قو و) فردي شده

و. استبراى همه حكم جعل كرده  در نتيجه هيچ چيزى كه با انسان ارتباط پيدا كند

آن؛است نمانده،با آن ارتباط داشته باشديا انسان  كه شرع اسلام در آن جاى مگر

جا.ى دارديپا و مجالى براى حريي در نتيجه در اسلام .ش نيستات به معناى امروزيى
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